
به آن‌ها مي‌گويم كتاب را جلويشان بگيرند و صفحه 
فــان را بخوانند. صفحه مدنظــر را برايم مي‌خوانند. 
مي‌پرسم آيا همه شما مي‌توانيد اين صفحه را بخوانيد؟ 
مي‌گويند: بله. بعد مي‌خواهم كه كتاب را به صورتشان 

بچسبانند و بخوانند. مي‌گويند: نمي‌توانيم بخوانيم.
از آن‌هــا مي‌خواهــم كتاب را تــه كلاس بگيرند و 
سعي كنند بخوانند. باز هم مي‌گويند نمي‌توانند آن را 
بخوانند. به آن‌ها مي‌گويم تاريخ همين است. تاريخ بايد 
در فاصله‌اي از زماني باشــد كه تو بتواني آن را ببيني. 
تاريخ درس جالبي اســت. هر چقدر به عقب بيشتر 
دورخيز برداري، بهتر مي‌تواني به سمت جلو بپري. تو 
بايد جامعه‌ات را بشناسي. اگر مي‌خواهي طراح دوخت 
لباس بشــوي، بايد بداني جامعه‌ات، فردا از چه رنگي 
خوشش مي‌آيد. از چه نقش و طرحي خوشش مي‌آيد 
يا اگر مي‌خواهي دكتر بشوي بايد بداني كليد صحبت 
با مردمي كه مي‌خواهي براي آن‌ها كار كني چيست؟ 
مسئله ديگري كه فكر مي‌كنم در كار من امري مثبت 
باشد اين است كه از دانش‌آموزان مي‌خواهم حول يك 
حادثه بگردند تا زوايايش را بهتر ببينند. مي‌گويند در 
كتاب ما اين‌گونه آمده است. مي‌گويم شايد براي مؤلف 
كتاب امكان نداشته بيشتر شرح دهد ولي شما اجازه 
بدهيد ما دور اين حادثه ســفر كنيم. وقتي براي آن 
حادثه نظرات مختلف را برايشــان مطرح مي‌كنم، آن 
موقع دانش‌آموزان به من اطمينان مي‌كنند و احساس 
نمي‌كنند كه مــن فقط منعكس‌كننده نظرات كتاب 
هســتم. من مي‌خواهم دانش‌آموزان لذت ببرند. من 
وظيفة ديگري هم دارم؛ اينكه تدريس كتاب را به اتمام 
برسانيم و از دانش‌آموزان امتحان بگيريم كه خُردترين 

و پايين‌ترين كار يك معلم است.
امــا اگر بتوانم روي دانش‌آمــوزم تغيير ايجاد كنم، 

وظيفه بالاترم را انجام دادم.
 چه توصيه‌اي براي كســاني كه مي‌خواهند معلم 

بشوند، داريد؟
ســواي آن علاقه، اگــر بچه‌ها واقعــاً مي‌خواهند 
كشــورمان تغيير خوبي داشته باشــد، نزديك‌ترين 
راهش اين اســت كه معلمي را انتخاب كنند. آن‌قدر 
كه معلم بــه بچه‌ها نزديك اســت و بچه‌ها به معلم 
اطمينان مي‌كنند، نمي‌توان در فضايي ديگر در جامعه 
پيدا كرد. سختي‌هاي شغل معلمي خيلي زياد است. 
گاهي اوقات با چيزهايي مواجه مي‌شويد كه ناراحتتان 
مي‌كند و چون نمي‌توانيد آن را تغيير بدهيد، بيشتر 

اذيت مي‌شويد.
اگر كســي باشــد كــه دلــش مي‌ســوزد و اين 
توانمندي‌هــا را دارد و در خــودش مي‌بينــد كه 
مي‌تواند دغدغه‌هاي خودش را منتقل كند و سهمي 
در تغيير كشور داشته باشد، بهترين راهش انتخاب 

شغل معلمي است.

|  رشد معلم | دورۀ 35 |  شمارۀ 4 |  دی 1395 6

بهاره میرزاپور 
دبیر مطالعات اجتماعی منطقه‌‌ٔ ۴ تهران 

شنبه چهارم مهرماه 94، ســاعت 7/30 دقیقه صبح، اولین 
روز رسمی یادگیری من در مدرسه

دوست داشتم شرایطی را فراهم کنم که تا آخر سال کلاس 
در‌س‌مان کلاس یادگیری باشد.

برای رســیدن به این هدف، به طــرح درس‌هایی فکر کرده 
بودم که به علاقه‌مندی‌های دانش‌آموزان مربوط است و شوق 

به یادگیری را در آن‌ها افزایش می‌دهد.
پــس از ســام و احوال‌پرســی، از درون کیفم یک رول 
روبــان پارچه‌ای به رنگ آبی آســمانی درآوردم و از بچه‌ها 
خواستم از جای خود برخیزند و یک دایرة بزرگ را تشکیل 
دهند. سپس به آن‌ها گفتم هر کدام از ما خودش را معرفی 
می‌کند و خاطره‌ای از خودش را، که دوســت دارد با جمع 
به اشــتراک بگذارد، تعریف می‌کند. سپس با این روبان یک 
گره به دور دســتش می‌زند و روبان را به دوســت دیگری 

می‌دهد.
آشــنایی و یادگیری، با خنده و شــادی و خاطره شروع شد 
و در آخر همگی در شــبکه‌ای از روبــان پارچه‌ای به یکدیگر 

متصل شدیم.
پس از پایان فعالیت، با بچه‌ها دربارة احساسی که حین بازی 
داشــتند گفت‌وگو کردیم؛ تعدادی از پاســخ‌ها این بود که در 
حین بازی دســت‌هایمان را زیاد تکان نمی‌دادیم تا به دست 

دیگران فشار وارد نشود.
از آن‌ها تشــکر کردم و گفتم بچه‌ها! اثــر حرکت دادن این 
بندها روی دیگران مانند اثر کارهای مختلف ما بر آن‌هاســت 
که می‌تواند خوشحال یا ناراحت‌شــان کند؛ حواس‌مان باشد 
این بندها تا آخر ســال بین ما وجود دارد، فقط با چشم دیده 
نمی‌شــود، خوب است متوجه آن‌ها باشیم و هوای همدیگر را 

داشته باشیم.

مهر روباني


